مشکلات تحصیلات دانش آموزان در ایران 
شایسته علی گلزار 
ماجرای تحصیل دانش آموزان روستایی و کودکان کار فصه پر عصه خودش را دارد . آنها باید با به جان خریدن محرومیتها و تحمل سختیها به لحصیل بپردازندو طی کیلومترها مسیر برای رسیدن به مدرسه، کمبود امکانات آموزشی در مدرسه، تحصیل در مدارس فرسوده و اقامت در مدارس شبانه روزی تنها بخشی از سختیهای تحصیل در مناطق محروم کشور است . سختی دوران تحصیل و وضعیت اقتصادی خانواده ها منجر به ترک تحصیل دانش آموزان روستایی پس از پایان دوره ابتدایی میشود و این وضعیت در میان دختران دانش آموز بیشتر است . برخی مدارس روستایی قدمت بسیار بالایی دارند و هر لحظه امکان فرو ریختن ساختمان مدرسه وجود دارد . در برخس مناطق کلاس درستی وجود ندارد و کلاس درس در فضای باز تشکیل میشود . 
کودکان کار که عمدتاٌ در مناطق شهری ساکن هستند ، طعم محرومیت در تحصیل را به خوبی چشیده اند . شرایط اقتصادی برخی خانواده ها باعث بازماندن دانش آموزان از تحصیل و پیوستن آنها به گروه کودکان کار میشود . با آمدن مهر و هیاهوی دانش آموزان در مسیر مدرسه، کودکانی را میبینیم که در خسابانهای شهر بساط کار و کاسبی خود را پهن کرده اند . برخی مناطق روستاها علاوه بر تحصیل در مدارس خشت و گلی بعد از 40 روز از آغاز سال تحصیلی هنوز کتاب درسی یا معلم ندارند . به همین علت سختیهای دوران تحصیل از یک طرف و سختی مشکلات اقتصادی خانواده ها از سوی دیگر دانش آموزان قید تحصیل را میزنند . نبود معلم و فضای مناسب از مهمترین موانع آموزشی در روستاهاست . دزدیهای کارگزاران جکومتی که هر روز از گوشه ای میشنویم اجازه نمیدهد که مدرسه ای ساخته شود یا کنابی به دست دانش آموزان محروم برسد . سیستم آموزشی کشور دارای معایب و مشکلات زیادی است . اما فارغ از آن امنیت دانش آموزان در مدارس کاهگلی و فرسوده و بدون سیستم گرمایشی و سرمایشی واقعا بیداد میکند و بارها حادثه آفریده . 
ثبت نام دانش آموزان در مدارس از اوایل تیرماه آغاز میشود . فصل تابستان که از راه میرسد دغدغه خانواده ها به ویژه آنهایی که چند فرزند دانش آموز دارند، برای ثبت نام در مدارس آغاز میشود و گاهی ثبت نام چندین فرزند دانش آموز تمام انرژی و وقت پدر و مادر را به خود اختصاص میدهد . بیشتر هانواده ها که از میان قشر متوسط جامعه هستند ، مدارس دولتی گزینه اولشان برای ثبت نام است و به دنبال یک مدرسه دولتی با کیفیت هستند و شاید به همین علت است که در هر منطقه نعداد محدودی از مدارس طرفداران فراوانی داشته و خانواده ها اصرار دارند فرزندانشان را آنجا ثبت نام کنند . 
اگر در این ایام به ستادهای ثبت نام مناطق آموزش پرورش سری بزنیم، خانواده های بسیاری را میبینیم که برای ثبت نام فرزندانشان در مدرسه ای خاص اصرار دارند، خانواده هایی که محل سکونتشان در محدوده این مدارس نیست باید از ستادهای ثبت نام آموزش پرورش نامه بیاورند که اغلب هم به علت تکمیل ظرفیت مدرسه با درخواست آنها موافقت نمیشود . به همین علت برخی برای ثبت نام در مدرسه دست به دامان پرداخت پول میشوند . 
خانواده های دیگری هم هستند که با توجه به استطاعت مالی، مدارس غیر انتفاعی را انتخاب میکنند . مدارسی که با ردیف کردن فوق برنامه های متعدد هزینه های کلانی را از خانواده ها دریافت میکنند . هزینه هایی که در برخی موارد برای کلاس اول دبستان تا 10 میلیون تومان میرسد . حکومت اسلامی، با استفاده ابزاری از مدرسه و دانشگاه به نام دین و معنویت، شستشوی مغزها، علم زدایی، سلب آزادی بیان و اندیشه، فرهنگ ستیزی ، پوشش اجباری ، ویرانی نظام آموزشی زا به بار آورده . مدیران مدارس دولتی سالهاست به دلیل اینکه آموزش و پرورش به آنان سرانه ای پرداخت نمیکند از جیب خانواده ها این کمبود را جبران میکنند . متاسفانه به دلیل در اولویت نبودن فرزندان ایران و آیندگان در دستورکار و بودجه دولتهای جمهوری اسلامی مشکلات و معضلات ثبت نام دانش آموزان نه تنها رو به بهبود نمیرود بلکه هر سال باید گفت دریغ از پارسال . 
این روزها مدارس دولتی به شکل هییت امنایی اداره میشود که این خود تبدیل به مشکل شده است . مدارس هییت امنایی حق دریافت پول را به صورت اجباری ندارند اما در عمل این طور نیست . مدیران مدارس به دلیل اینکه به آنان سرانه پرداخت نمیکنند از جیب خانواده ها این کمبود را جبران میکنند و هر سال مبلغ پولهای درخواستی از مردم رو به افزایش است و از توان مالی خیلی از اولیاء خارج است . بنابراین توانایی مدرسه در زمینه افزایش امکانات آموزشی به توانایی مدیر در تامین مخارج بر میگردد .گاهی برخی مدیران به معلمان خود در زمینه نمره دهی به دانش آموزان فشار می آورند تا معدل دانش آموزان بالا رفته و از این طریق وجه مدرسه خوب شود . و گرایش به این مدارس بیشتر است . فرزندان خانواده های توانمند به مدارس غیر انتفاعی میروند و از امکانات آموزشی بهتر استفاده میکنند . برای حل این مشکل مدارس ضعیف باید با کمک آموزش و پرورش توانمند شوند تا توان رقابت با مدارس قدرتمند را داشته باشند . در برخی موارد مدیران به علت نمرات پایین دانش آموز یا دوری محل زندگی او از سهمیه جغرافیایی مدرسه و .... از ثبت نام او حودداری میکنند یا منع قانونی برای ثبت نام او دارند . و تمایلی برای ثبت نام دانش آموز ندارند . و به خانواده اعلام میکنند در صورتی که مایل به ثبت نام هستید باید از مقام مسئول در منطقه نامه داشته باشید . فشار وارده به خانواده ها برای دریافت نامه از مسئولان بالاتر مناطق آموزشی، مدیر را در هنگام ثبت نام قدرتمند میکند . یکی از راههایی که میتوان هجوم خانواده ها را برای قبت نام در مدارس کاهش داد، اعطای امکانات مساوی به تمام مدارس در کشور است . 
 حد متوسط مبلغ ثبت نام در مدارس دولتی بین 500 تا 1 میلیون در مقطع ابتدایی و 5 میلیون در مقطع ئبیرستان برای مدارس دولتی است . کرچه مدیرکل آموزش پرورش تهران بیان کرد که دریافت پول هنگام ثبت نام در مدارس دولتی و هیئت امنایی تخلف است اما متاسفانه این تا کنون فقط در حد یک حرف بوده است . 
در آموزش و پرورش ، حجم کتابها آنقدر بالاست که معلم و دانش آموز حتی وقت فکر کردن به آنچه می آموزند ندارند . تمامی تلاش معلم صرف این میشود که به موقع کتاب را تمام کند چون مجبور است و تمام تلاش دانش آموزان صرف این میشود که مطالب را حفظ کنند .نه فکر کردن ، نه تحقیق و پژوهش و نه آزمایش به صورت عملی و تجربه اندوزی ، هیچ کدام واقعا مورد توجه نیستند . هیچ رابطه مناسبی بین معلمان ، معلم و دانش آموز و معلم و مدیر شکل نمیگیرد . از نظر مدیران معلم خوب کسی است که تا زنگ خورد فوری سر کلاس برود، کلاسش را ساکت نگه دارد، سوالات ساده طراحی گند و درصد قبولی بالا داشته باشد . سالهاست که دیگر حتی جشنهای مدارس درست برگزار نمیشود . چون آنقدر حجم کتابها زیاد است که وقت کم می آورند و اینطور به نظر میرسد که علم از پرورش مهمتر است . دیگر شورو هیجانی در مدرسه وجود ندارد . یادمان رفته که آمورش تا پایان دبیرستان نه برای پر کردن مغز بچه ها با انواع حقظیات که برای آماده کردن آنها برای زندگی در اجتماع است . یادمان رفته که بچه ها باید بچگی کنند . 
از ابتدای انقلاب به این طرف دانش آموزان و دانشجویان بهایی یا باید هویت دینی خود را پنهان کنند و با دروغ آینده تحصیلی خود را به خطر نیاندازند و یا با بیان آشکار باورهای خود در خطر محرومیت از درس و دانشگاه را به جان بخرند . و این در حالی است که هیچ مقامی حاضر نیست یه طور مستقیم مسئولیت تبعیض علیه این اقلیت دینی را به عهده گیرد . آموزش از جمله حقوق طبیعی انسان است . این به این معناست که ساکنان یک کشور با هر دین، هویت فرهنگی و یا موقعیت اجتماعی باید بدون هیج تبعیضی از حق آموزش برخوردار شوند . این حق به تک تک افراد تعلق میگیرد و کسی و قانونی نمیتواند به بهانه های مذهبی ، ایدئولوژیک و یا سیاسی آن را از کسی بگیرد . 
میثاق های بین المللی در زمینه های حقوق بشر ، حفوق کودکان و یا آموزش همگی حق طبیعی انسانها در برخورداری از آموزش را مورد تاکید قرار میدهند . ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر ناظر بر حق آموزش است . بر اساس بند 2 همین ماده هدف آموزش و پرورش باید به گسترش حسن تفاهم، دگرپذیری و دوستی میان تمام ملتها و تمام گروههای نژادی یا دینی و نیز گسترش فعالیتهای ملل متحد در راه حفظ صلح یاری رساند . اعلامیه جهانی حقوق بشر تاکید میکند که همه افراد بدون در نظر گرفتن نژاد ، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا سایر عقاید، اصالت اجتماعی یا ملی ، ثروت ، تولد و یا ویژگیهای دیگر، مشمول حقوق و آزادی توصیه شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد . برابر ماده 18 هر شخصی حق دارد از آزادی اندیشه ، وجدان و دیدن بهره مند شود . اصل 7 اعلامیه جهانی حقوق کودک هم بر حق آموزش تکیه میکند و اصل دهم این اعلامیه خواهان حمایت از کودکان در برابر تبعیض مذهبی میشود . ایران یکی از امضاء کنندگان این منشورها و بسیاری دیگر از میثاقهای بین المللی است که همگی به روشنی بر حق آموزش و آزادی عقاید مذهبی تکیه میکنند . معنای حقوقی این تعهد بین المللی آن است که همه شهروندان ایرانی و یا کسانی که در ایران زندگی میکنند باید بتوانند بدون هیج تبعیضی از این حق بهره مند شوند . وجود دروس دینی و اسلامی از مسائل در کنار قوانین موجود سبب شکل گیری اشکال گوناگون تبعیض مذهبی در ایران میشود . در حقیقت بنظر میرسد قوانین و تعهدات بین المللی تا جایی اعتبار دارند که با باورها و تعصب دینی دست اندرکاران و روحانیون با نفوذ در تضاد قرار نگیرند . در ایران اقلیتهای به رسمیت شناخته شده ( سنی ها – مسیحیان – یهودیان – زرتشتیان ) اجازه دارند مدارس خاص خود را داشته باشند . اما همزمان اقلیتهای پنهان، به رسمیت شناخته نشده و یا دانش آموزانی که به  دین خاصی گرایش ندارند ناچارند در کنار دانش آموزان دیگر کلاسهای دینی دانش آموزان مناطق شیعه را دنبال کنند . دادن حق آموزش دینی به اقلینهای رسمی مشکل تبعیض و تحصیل دینی در مدارس ایران را حل نمیکند . چون نظام آموزشی ایران فقط به کلاسهای درس دینی اکتفا نمیکند و بخشهای مهمی از مطالب کلاسهایی مانند تاریخ – فارسی و اجتماعی هم به موضوعات دینی و به ویژه مربوط به شیعیان اختصاص دارد . در نتیجه دانش آموزان غیر شیعه مجبورند مطالب دینی را که با باورهای آنها متفاوت است را به اشکال منفاوت در کلاسهای دیگر یاد بگیرند . 
نسل جوان ایران با چنین ادبیاتی آموزش میبیند و باید از حق آموزش بدون تبعیض برای همگان و آموزش مبتنی بر احترام به هویتهای دیگر دفاع کرد . به امید آن روز 

